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شد، يا برای آن که  تحريم انتخابات می تواند بحران مشروعيت رژيم را تعميق ببخ آيا «:  پرسش آرش

  »جنبش آزادی خواهانه مردم جلوتر برود اقدامات ديگری هم لازم است؟
  
  
   رژيم حقيقت نداردبحران مشروعيت
 

         شهاب برهان                                                           
  

 تحريم انتخابات می تواند بحران مشروعيت آيا  « :  که»آرش«  پرسش  قسمت ازدر پاسخ به اين     
 بايد بگويم که من معتقد نيستم که در حال حاضر رژيم جمهوری اسلامی در ،» د؟ شرژيم را تعميق ببخ

پس ناگزيرم بخش عمده اين نوشته  را به توضيح درکی که از . داردران مشروعيت قرار فاز بح
  .همدمشروعيت و بحران مشروعيت رژيم دارم اختصاص ب

 .از اسلام وارد فرهنگ ما و از جمله فرهنگ سياسی ما شده است» مشروعيت «      اين اصطلاحِِ
 معنای عمومی تری پيدا کرده و آن را اکثراً  اما اين اصطلاح برای ما. مشروعيت يعنی شرعی بودن

« ،  »مجاز« ،  »معقول«  ، »موّجه  «  معنای به وبرای مواردی که منظورمان انطباق با شرع  نيست
دفاع از خودِ مشروع؛ مطالبات مشروع ؛ :  مثل  و نظاير اين ها به کار می بريم »قابل دفاع«،  »حقبر

   فرانسوی و Légitimité را هم افاده می کنيم و اين، همان »نيت قانو«،» مشروعيت«ما از. و غيره
Legitimacy  معانی ومترادف های آن  ی و همهندانگليسی است  که معادل مشروعيت در فارسی ا  

در حالی که در فرهنگ سياسی غرب،  .بودن را» شرعی «ند، بجز معنای اسلامی و نمی رسا را 
مثلاً يک حکومت کودتائی، حکومتی نا مشروع (  نونی باشد قاحکومت مشروع  حکومتی است که 

در نزد متفکرين اسلامی، قانونيت نيست که مشروعيت می آورد، بلکه اسلاميت است؛  ،)تلقی می شود
در جنبش .  شرع باشدقانونِو قانونيت زمانی می تواند ملاکی برای مشروعيت باشد که خودِ قانون، 

تفکران مترقی دنبال می کردند، پايان دادن به خودکامگی و مشروط مشروطه آنچه که پيشروان و م
ولی برای آخوندهای مرتجع، نه رفع استبداد، بلکه جاری شدن احکام . کردن اقتدار شاه به قوانين بود

، بيان سرراست اين هدف در ستيز » نبی خواهيم، مشروطه نمی خواهيمما دينِ« شعار . اسلام هدف بود
در نهايت هم آنچه که از ديد روحانيت مسلمان به سلطنت و . با مشروطه خواهان بودمشروعه خواهان 

در مجلس ) مشابه شورای نگهبان کنونی( مجلس شورای اسلامی مشروعيت داد، حضور پنج مجتهد 
اما حالا که قدرت به دست خود مّلاها افتاده . بود برای تضمين انطباق قوانين موضوعه با شرع اسلام

ز قانون اساسی و مجلس و دولت و قوه قضائيه گرفته تا مستراح های کنسولگری های است و ا
بق شده اند، در مشروعيت نظام کم و طهمه بر موازين شرعی من» بلاد کفر« جمهوری اسلامی در

 !بحران مشروعيت مواجه نيست، رژيم با »لاصي« کسری نيست و لا اقل در اين معنای 
      

اين که خود حاکمان قانون را .  بگيريم، جمهوری اسلامی يک رژيم قانونی استرا» قانونيت«      اگر 
 اصلاً پايبندی به آن ها را ناممکن می کند، اين ، و اين که تناقضات ذاتی قوانين؛دزير پا می گذارن

جمهوری اسلامی بر اساس يک قانون اساسی و در يک همه پرسی برای حقيقت را تغيير نمی دهد که 
  .ب آن با رای  نود و هشت در صدی ملت  تاسيس شده استتصوي

  



     اما مشروعيت يک رژيم سياسی را  با نمره ای که  طبقات و گروه های اجتماعی  به آن می دهند 
می دانند که  با منافع و  هم می شود تعريف کرد؛ يعنی  آنان، يک حکومت را تا اندازه ای مشروع 

اين البته تعريفی مبتنی بر مصادره به  .)يا خيال کنند که هست ( باشدچشمداشت های خودشان سازگار 
 به ياد داريم که خاندان پهلوی و ساقط شدگان از قدرت سياسی و اقتصادی در انقلاب .مطلوب است

پنجاه و هفت، رژيم جمهوری اسلامی را علی رغم آن که برخاسته از يک انقلاب توده ای و متکی بر 
 رفراندم  ملی بود، صرفا بخاطر آن که دست خودشان را از قدرت کوتاه کرده بود، قانون اساسی و يک
 سازمان مجاهدين خلق، که به قصد به بازی گرفته شدن در حکومت اسلامی به هر  .نا مشروع خواندند

پايان « کاری دست می زد تا بلکه تاييد خمينی را بگيرد، وقتی که  بطور قطع جواب رد گرفت، 
رغم همه هم علی ) اکثريت( حزب توده وسازمان فدائيان خلق !  رژيم را اعلام کرد»مشروعيت

يد شوروی بود و واقعيات عيان در ماهيت رژيم اسلامی، مشروعيت آن را اساساً بخاطر آن که مورد تاي
 طی می کرد، تبليغ می »خمينیامام  به رهبری «  را»اه رشد غير سرمايه دارینوعی ر« گويا داشت 

، جمهوری اسلامی از لحظه تاسيس ، بخاطر مجلس »راه کارگر « برای  مثلاً حال، در همان .ندکرد
دم امضا می رخبرگان اش، بخاطر قانون اساسی اش، بخاطر ولايت فقيه اش، بخاطر رفراندمی که از م

صغيراند و حق حاکميت ندارند؛ و خلاصه بخاطر جهت گيری اش در خلاف مطالبات آزادی گرفت که 
رژيمی فاقد لبانه توده های کارگر، زحمتکش و محروم جامعه و فريب دادن آنان، طخواهانه و برابری 

که بيان ( » !انقلاب مُرد، زنده باد انقلاب« مشروعيت بود؛ و اين عدم مشروعيت  را با شعار مشهور 
ست در آستانه  تحريم مجلس خبرگان و در به دنبال ) ديگری از شعار سرنگونی جمهوری اسلامی بود

و اين در حالی بود که اکثريت همين توده های کارگر و . رفراندم برای قانون اساسی اعلام کرد
زحمتکش و محروم جامعه به خيال آن که آنچه را که  شاه از آنان دريغ کرده بود، اسلام به آنان ارزانی 

  .خواهد داشت، برای اين رژيم مشروعيت قائل بودند
 يک رژيم سياسی را از عينک منافع و   مشروعيت يا نامشروع بودنِ که نسبيتِثال ها     پس از اين م

اين پرسش را  نشان می دهند،)  يا توهمات آنان( مختلف  شمداشت های طبقات و گروه های اجتماعیچ
 و مستقل از منافع و چشمداشت کلی بايد جواب داد که آيا  با وجود اين داوری های  گوناگون، معياری 

ه آيا رژيم سياسی در  کهای مشخص اين يا آن گروه اجتماعی  وجود دارد تا با تکيه بر آن بتوان فهميد
مقبوليت رژيم در افکار عمومی است؛ اين معيار، . ، وجود داردآری   مشروعيت دارد يا نه؟رويهمرفته

چند تذکر در ). نباشند مخالف آنو يا دست کم،  ( شته باشنديعنی اکثريت جمعيت کشور، رژيم را قبول د
  :اين رابطه لازم است

بخش های ) يا توهمات( ردار نهائی ی همان منافع و توقعات  اين مقبوليت عمومی، بُ–     اولاً 
  .، تجريد شده است هر يک از آنانگوناگون جمعيت است، که از منافع و انتظارات مشخص

مقبوليت (  با حقانيت افکار عمومی يکسان نيست اين مشروعيت در افکار عمومی، الزاماً –     ثانياً 
 قرن پيش؛ و محبوبيت رژيم خمينی در فردای انقلاب را به 40 و 30 سالهای رژيم نازی ها در آلمانِ

با حق حاکميت مردم؛ با آزادی های   دست کم   خود من، رژيمی را مشروع می دانم که).خاطر بياوريم
. ؛ و با حقوق انسانی و شهروندی شان در تقابل نباشدموکراسیدسياسی و تلاش آنان برای رسيدن به 

 هرکس داوری خودش را دارد و فکر هم -   يا منِ نوعی چه فکر می کند؛اما مسئاله اين نيست که من 
، رويهمرفته ؛ مسئاله اين است که بتوان دريافت که آيا يک رژيم سياسی، -می کند که حق با اوست 

من مردم را متوهم بدانم، چيزی را در اين که  مشروعيت برخوردار است يا نه؟  از،ملتدر چشم  يعنی 
  . در قبال رژيم دارد، عوض نمی کند) به حق يا نا به حق ( اين که اکثريت چه موضعی

درجات اين مقبوليت در مقياس عمومی، می تواند بسته به شرائط، متفاوت باشد يا در طول   – ثالثاً      
  .از حمايت پر شور و فعال توده ای، تا صرفاً مخالف نبودن: ند زمان تغيير ک

امی کاملاً بطور ممکن است نظ. ک مشروعيت نظام نيستملا  قانونيت، به خودی خود –     رابعاً 
 .نده  ديگر آن را نخوا،قانونی و حتا به شکلی دموکراتيک تاسيس شده باشد، ولی روزی برسد که مردم

 زمانی که مردم رژيمی را نخواهند، .عيت، خواستن مردم است و نه قانونيتاصلی برای مشروملاک 
   .مشروعيت قانونی آن هم بی معنی و باطل می شود



      
ر از اين که اين  صرفنظ (از رژيم استی اکثريت جامعه  داور مشروعيت ،کلیملاک  اگر   پس     

مشروعيت يا عدم مشروعيت رژيم ملاک  آيا انتخابات،   ) نه ياباشدمحق اکثريت در داوری خود 
 نيست؟ 

شروع بودن يک نظام،      بدون ترديد ميان شرکت در انتخابات يا تحريم آن و مشروعيت يا نام     
ياد است؛ و در زدر رژيمی که مشروعيت دارد، امکان شرکت وسيع در انتخابات . رابطه ای هست

 اما گمراه .ی تواند وسيله ای برای ابراز مخالفت باشدرژيمی هم که مشروعيت ندارد، تحريم انتخابات م
کننده است اگر تصور شود که مشروعيت نظام، همواره با شرکت گسترده مردم در انتخابات همراه 

 رکود وبی تفاوتی سياسی،شرائط  در .است؛ يا شرکت گسترده، هميشه به معنای مشروعيت نظام است
 نيستکم همينطور  .دليل اش مخالفت با رژيم سياسی باشد آن که  بی ،استمعمولاً کوره انتخابات سرد 

در رژيم هائی که مردمی متنفر از حکومت  را با  نمونه های ازدحام جمعيت در حوزه های انتخاباتی
   .ندانارعاب و تهديد به مجازات، به پای صندوق ها می کش

يل مشروعيت و محبوبيت رژيم سياسی، و      با اين حال غالبا شرکت چشمگير مردم در انتخابات را دل
ی اين درک مکانيکی از رابطه ميان  بر مبنا.شرکت ضعيف را نشانه نامشروع بودن آن قلمداد می کنند

ين انتخابات شوراهای شهر و از مقطع دوم ، اين تحليل رواج دارد کهانتخابات و مشروعيت رژيم
در آن شرکت  که اکثريت مردم چرا ده است، بحران شرژيم جمهوری اسلامی دچار ، مشروعيتروستا
  .، اين بحران مشروعيت تعميق پيدا خواهد کرد هم؛ و با تحريم انتخابات مجلس هفتمنکردند

، اوج »دوم خرداد «  اين است که ، مفروض چنين تحليلی از آغاز بحران مشروعيت رژيممعنا و   
س بسيار عظيمی در آن ه مردم در مقيامشروعيت و حتا محبوبيت رژيم بوده است، به اين دليل ک

انگيزه و پيام :  برعکس بود کاملاًً بی پايه است چون قضيه اساساًاما اين مفروض، ! شرکت کردند
 .آشکار آن شرکت عظيم توده ای اين بود که اکثريت از اين رژيم به جان آمده و خواهان تغيير بودند

اين بود که اکثريت جامعه استيصال اش از رژيم را نه با تحريم انتخابات، » دوم خرداد « ديالکتيکِ 
  . کردفرياد بلکه با شرکت پر شور در آن 

 اين است که  با تحريم انتخابات شوراها، مشروعيت جناح اصلاح طلب هم زير  فوقتحليلپايه      
 . پشت کرده اند کليت آن مردم بهز آنجا شروع شده که ا رژيمبحران مشروعيت و  استسئوال رفته

 مردم در دوم خرداد و نيز در انتخابات مجلس ششم، به جناحی از پيشفرض چنين استدلالی اين است که
هرچند ظاهر قضيه اين ). و در دومين انتخابات شورا ها آن را پس گرفته اند( رژيم مشروعيت داده اند 

اگر به معنا و مضمون . می دانم» خطای باصره« ا اشتباهی ناشی از است، اما من اين پيشفرض ر
 از اين  که مردمحرکت مردم در جنبش دوم خرداد و انتخابات مجلس ششم  دقت کنيم، واقعيت اين است

 رژيم است، بلکه همين آنان به خاتمی نه بخاطر آن که جزو.  تغيير می خواستند رژيم به جان آمده و
پس مشروعيت برای جناح اصلاح . رای مردم، به تغيير بود.  رای دادند آنای تغييربعنوان اميدی بر

طلب حکومت زمانی می توانست موضوعيت و موجوديت پيدا کند که  اين جناح بتواند انتظارات مردم 
مشروط به انجام تغييرات   جناح اصلاح طلب حکومتیمشروعيت .سازددر مورد تغييرات را برآورده 

 چون ، هرگز واقعيت پيدا نکرد بعنوان بخشی از رژيم،مشروعيت سياسی برای اصلاح طلبانو اما بود
   .عيت پيدا نکرداصلاحات واق

 و اولاً، شرکت گسترده مردم در انتخابات دوم خرداد:     نتيجه ای که تا اينجا می گيرم اين است که 
ليت ق اولی اعاده مشروعيت به ک به طري به معنای مشروعيت سياسی جناحی از رژيم، ومجلس ششم 

رژيم نبوده است؛ و در نتيجه ثانياً، از دومين انتخابات شوراها نيست که رژيم وارد فاز بحران 
  .مشروعيت شده است

  
يا هنوز به مرحله ای (      اگر مشروعيت يک رژيم به اين معناست  که اکثريت جامعه آن را بخواهند 

 رژيم، موقعيتی است که در آن، ت، در آن صورت بحران مشروعي)نرسيده باشند که آن را نخواهند
 تناسب ميان اکثريت جمعيتی که مخالف رژيم نبوده و بدون نياز به زور، بر حاکميت گردن می نهاده



 بر آن حکومت کرد، در حال به هم ه، و اقليتی که مخالف رژيم بوده و جز با سرکوب نمی شداست
 به  .ن اقليت دارد به اکثريت تبديل می شود، فاز بحران مشروعيت استمرحله ای که اي. خوردن باشد

چيزی غير واقعی تر از اين نيست که ادعا شود که  رژيم جمهوری اسلامی تا دوم خرداد و اين دليل، 
حتا تا  دومين انتخابات شوراها از مشروعيت برخوردار بوده و تازه از انتخابات اخير است که دچار 

  !يت شده استبحران مشروع
 و دوره های رياست جمهوری ايان جنگ هشت سالهه پ     رژيم جمهوری اسلامی، در فاصل

رفسنجانی؛ دوره ای که بيهودگی اصرار رژيم برای تداوم جنگ، آشکار شده بود و مصائب آن و 
رده چپاولگری بازاريان و تجار و گرانی سرسام آور، مردم را خانه خراب و از هست و نيست ساقط ک

ن های خريد، گسترش ، بيکارسازی های ميليونی، قطع يارانه ها و بُ»يل اقتصادی تعد« بود؛ در دوره 
فلاکت و تن فروشی گرسنگان؛ در دوره شورش های شهری و عادی شدن سرکوب های توده ای و 

ن مشروعيت  باری، در اين دوره  چند ساله بود که جمهوری اسلامی از فاز بحرا ... اعدام های انبوه؛
در دوم خرداد، نه تنها جمهوری اسلامی اين فاز بحران را پشت سر گذاشته بود، بلکه اصلاً  .عبور کرد

نه ی « آن . خود دوم خرداد محصول و مّبين غلبه قطعی عددی ی مخالفان رژيم بر موافقان آن بود
 بحرانی به اين بزرگی، » نه« ی پنجاه در صدی بلکه هشتاد در صدی بود؛ و اسم  » نه«  نه »بزرگ

   ! استفقدان مشروعيت نيست، مشروعيت
     همانطور که گفتم، دوم خرداد مشروعيت را به رژيم اعاده نکرد  زيرا اصلاح طلبان خلاف 

البته من همه گناه را بر گردن بی عرضگی و بی لياقتی و بزدلی و خيانت ( انتظارات مردم عمل کردند 
 چون اعتقاد ندارم که اگر همه اينان شريف ح طلبان حکومتی  نمی گذارم؛ر اصلا ديگو کروبی ،خاتمی

 هر کس فکر کند که از دومين ). و لايق بودند، امکان اصلاح اين رژيم وجود می داشتجسورو 
انتخابات شوراها و با پشت کردن مردم به اصلاح طلبان است که رژيم دچار بحران مشروعيت شده 

از دوم خرداد و نيز از انتخابات که ) ی کنديا در آن تأمل نم( ديده می گيرد ااين واقعيت را ناست، 
مجلس ششم به بعد، مردم بمراتب بيشتر از مقطع دوم خرداد، ضد رژيم شدند ؛ يعنی هيچيک از اين 
انتخابات، در جهت احيای مشروعيت رژيم نبوده اند که تازه از دومين انتخابات شوراها رژيم وارد 

سقوط چشمگير آرا به خاتمی در دومين دور انتخاب اش، و تحريم دومين ! روعيت بشودبحران مش
 بود؛ و اين را نبايد با بحران مشروعيت جنبش اصلاحات، بيان  انتخابات شوراهای شهر و روستا

 فاصله دوم خرداد تا  دومين انتخابات شوراها، نه  دوره انتقال . عوضی گرفتبحران مشروعيت رژيم
 از اوج جنبش اصلاح طلبیز اوج مشروعيت به  فاز بحران مشروعيت، بلکه دوره انتقال رژيم ا

با از ميان رفتن قطعی مشروعيت جنبش :   نتيجه اينکه . آن بودپاپان قطعی مشروعيتمشروعيت به  
رژيم جمهوری اسلامی نه وارد بحران مشروعيت، ) يعنی از دومين انتخابات شوراها( اصلاحات، 
  . شده استبحران موجوديترد بلکه وا

  
م ت ناچيزی هم که هنوز به اصلاح رژي     بدون ترديد بايد تلاش کرد تا تعداد هرچه بيشتری از اقلي

از انتخابات مجلس هفتم اسلامی و با دعوت به تحريم آن، بايد در .  از اين توّهم درآيندند، مانده ااميدوار
 بحران تعميق نمی دانم؛ اين، »يتعتعميق بحران مشرو« گر اين جهت استفاده کرد؛ اما من اين را دي

  . استرژيم بحران فروپاشی تعميق، موجوديت
   تحريم  انتخابات مجلس هفتم، ابعاد اين بحران موجوديت را به نمايش خواهد گذاشت؛ اما برای آن که 

ين اقدامات، نه از بحران ا. جنبش آزادی خواهانه مردم جلوتر برود، قطعاً اقدامات ديگری هم لازم اند
 موجوديت رژيم بايد استنتاج شوند؛ و به اين خاطر است که من برای  دادن مشروعيت، که از بحران
، اين توضيح مفصل برای روشن کردن فرق بحران مشروعيت و »آرش« پاسخی کوتاه به پرسش 

  .بحران موجوديت را لازم ديدم
      

  :ه اين مختصر اکتفا می کنم       در پاسخ به بخش دوم سئوال، ب



بحران (  شاخص اصلی و نگران کننده وضعيت اين است که آهنگ غلبه بر بحران جايگزينی      
برای آن که مردم . ، بمراتب  آهسته تر از فرو رفتن شتابناک رژيم در بحران فروپاشی است)آلترناتيو 

 غصب شده را به دست بياورند، و جمهور  حاکميت–  و نه دار و دسته هائی از بالا و به نام مردم-
واقعی خودشان را بر پا کنند، لازم است که جمهوری اسلامی با ابتکار و به دست خود مردم سرنگون 

نبش های کارگری، بيکاران،  برانداختن رژيم و در جريان آن، جلازم است که در اين تلاش برای. شود
و   به يکديگر متصل شوند؛ سازمان يابند؛متشکل شوندزنان، مليت ها، جوانان، روشنفکران و غيره، 

 و تکوين يک جايگزين ساختن رژيم دينی  و هماهنگ، با هدف واژگونیيک جنبش سراسر
ايجاد  در برابر جايگزين های ارتجاعی  و آلترناتيو سازی های امپرياليستی  ،دموکراتيک از پائين

  .کنند
، اما بحران موجوديت رژيم، شرائط سياسی و روانی ته اندرت ها البته هميشه وجود داشاين ضرو     

با حذ ف شدن اصلاح طلبان حکومتی، که در آغاز . تر کرده است  را مساعداقدامات در اين جهات 
 حکومت در برابر مردم عمل کردند، مردم مستقيم تر و  ی، و سپس همچون حائل دفاعی بعنوان واسط

يت آن قرار می گيرند و جامعه با صراحت و شتاب بيشتری بر رو در رو در تقابل با حکومت و کل
با تک قطبی شدن حاکميت، و نظر به اين که  رژيم از . محور تصفيه حساب پائين با بالا قطبی می شود

يک طرف با از دست دادن مشروعيت خود، و از طرف ديگر با از دست دادن امکان ادامه عوامفريبی 
 خفقان و سرکوب برای بقای خود در  تکيه صِرف بر بجزه ديگری را ات،در باره  شانس اصلاح

ناشی  احتمالی اقدامات توده ای برای تعميق بحران فروپاشی؛ برای ناممکن کردن تعادل اختيار ندارد، 
اين اقدامات، . مت کردن کشور، اهميت حياتی می يابندوو برای غير قابل حک از يکدست شدن حکومت؛

 لايه های گوناگون اقدامات مستقيم توده ای، همان مبارزات. ناشناخته ای نيستندهيچ چيز اختراعی و 
 برای مطالبات برآورده نشده  و احقاق حقوق پايمال شده شان است که حول آن ها متشکل می مردم

حکومت محتضر را بايد در . ند، به پيش می برندشوند و به اشکالی که خودشان ابتکار و ابداع می کن
نفی صپياپی و نيرومند  اقدامات توده ای، از قبيل اعتراضات، تظاهرات، تحصن ها و اعتصابات امواج 
  . محاصره و غرق کردو سياسی

و بدون خشونت و ترجيح می دهند که تلاش هايشان با کمترين هزينه      روشن است که مردم 
قدرت سياسی و اقتصادی، از صاحبان  خونريزی به نتيجه برسد؛ اما از آن هم روشن تر اين است که 

دست دادن قدرت و ثروت شان را به حفظ آن ترجيح نمی دهند و از اين رو راهی بجز توسل به 
خوشخيالی در مورد تکرار نمونه مردم بايد  اين  را بدانند و بدون . خشونت و سرکوب عريان ندارند

. ن يافته با خشونت دولتی، آماده کنندهائی مثل گرجستان در ايران،  خود را برای مقابله موثر و سازما
 دولتی هم جزئی از اقدامات ضروری  بخصوص ی فکری، روانی و عملی برای  دفع خشونتآمادگ

  . در دوره بحران فروپاشی رژيم است که نبايد مورد غفلت قرار بگيردتوسط کارگران و جوانان
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